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  ٧ رس تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسهد

  ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ نكُمةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاؤج ينالْإِثْمِ إِنَّ الَّذ نم بسا اكْتم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَّكُم ريخ ولْ هاً لَّكُم برش وهبسحلاَ ت

 يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّي كوي تالَّذراً) ١١(ويخ بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملاَ إِذْ سقَالُوا هذَا  لَوو

 بِينم ١٢(إِفْك (َونالْكَاذب مه اللَّه ندع كاءِ فَأُولئدهوا بِالشأْتي اءَ فَإِذْ لَمدهش ةعببِأَر هلَيوا عاؤلاَ جلَو )لُ ) ١٣لاَ فَضلَوو

إِذْ تلَقَّونه بِأَلْسِنتكُم وتقُولُونَ ) ١٤(م في ما أَفَضتم فيه عذَاب عظيم اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآخرة لَمسكُ

 يمظع اللَّه ندع وهناً ويه هونبسحتو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماها )١٥(بِأَفْوكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملاَ إِذْ سلَوأَن  و

 يمظانٌ عتههذَا ب كانحببِهذَا س كَلَّمت١٦(ن ( نِينمؤم مداً إِن كُنتأَب هثْلموا لودعأَن ت اللَّه ظُكُمعي)١٧ ( لَكُم اللَّه نيبيو

 يمكح يملع اللَّهو ات١٨(الآي(﴾   

  قان قضيه افك يكي از همسران رسول خدا توسط مناف
سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينـات  ﴿ه تعبير شده است كه يكي از نكاتي كه در صدر اين سور

رخ  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حريم وجود مبارك پيغمبردرباره اهميت همين جريان افك است كه  ﴾لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ

ها و سفرها وجود مبارك حضرت به يكي از اين غزوه ,تحضريد كه طبق نقل مفسران و مورخان شيعه و سنيداد. مس

كردند در انتخاب همسر و همراه در اين سفر برخيهـا گفتنـد عايشـه خـدمت     اي برقرار ميمسافرت كردند و قرعه

عايشه يا همسر ديگر براي  ,شب تار پيروزمندانه از سفر برگشتند در بين راه خب درحضرت حضرت بودند وقتي 

شبِ تار بود رفت به  ,شدهقضاي حاجت فاصله گرفت و موقع برگشتن چيزي را گُم كرده بود براي پيدا كردن آن گم
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اش را پيدا كرد برگشت ديد قافله رفـت يكـي از   شدهسراغ آن, قافله هم حركت كرد طبق اين نقل. وقتي كه او گم

از  ١.اين قافله بود رسيد و او را شناخت و سوار بر مركب كرد و او را به قافلـه رسـاند  اعضاي قافله كه پشت سر 

(صلّي االله عليه به هر تقدير آن اصلِ مشترك اين است كه به حريم پيغمبر ٢;ماريه اختلاف استاينكه او عايشه بود يا 

  رابطه داشت.  و آله و سلّم)

اي هم اين را فرصت سوء استفاده كردند كسي متي را جعل كرد عدهباز بودند از اين منافقان كه گروهي دسيسه

كوشش و  باناكام ماندند  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اينها گروهي بودند كه در جريان ترور رسول خدا .رواج دادند

انـه برگشـتند و   سعي فراواني خواستند نظام اسلامي به مقصد نرسد كه در جنگ احد يك سوم جمعيت تقريباً منافق

ترين وصف انساني دست زدند اخيراً به پست .ها موفق نشدندحضرت را همراهي نكردند در هيچ كدام از اين صحنه

بود اينها گروهي بودند كه قرآن از اينها بـه عنـوان    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)و آن متهم كردن حريم رسول خدا

آن زيرمجموعه داراي دركات گوناگون بودند آن مسئول كه اي داشتند و زيرمجموعهكند و اينها مسئولي ياد مي عصبِه

شد آا كه دركات قسمت اتهام را به عهده داشت او عذاب اليم دامنگيرش ميبود كه متولّي كبر و بزرگي اين اتهام 

 ـ   د كـه حـريم حضـرت را    مياني يا نازل داشتند هر كدام گرفتار گناه خاص خودشان شدند اين گـروه سـعي كردن

  .خداي سبحان اين داستان را ذكر كرد ,بعد از جريان قذف .الحيثيه كنندمسلوب

  احكام اربعه قذف (بين زوجين و بيگانه)
قذف اگر بين زن و شوهر باشد كه حكمش لعان و ال بود كه گذشت و اگر بين زن و شوهر نباشد آن مقذوفه 

است كه گذشت يا غير محصنه و غير عفيفـه   ٣﴾ثَمانِين جلْدةً﴿همان  قاذف حال دارد يا محصنه است كه حكم سه

انـد ولي  اند برخيها عفيف نيستند ولي مشهور به بزهكاري هم نيستند آا كه غـير عفيفـه  غير عفيفه دو گروه .است
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اند باكشان نيست كاريمشهور به بزهكاري نيستند حد براي قذف آا نيست فقط تعزير است آا كه مشهوره به بزه

از گفتن و شنيدن اين حرفها اگر كسي قذفي كرد آا را متهم كرد به بزهكاري نه حـد دارد و نـه تعزيـر, پـس آن     

اند اگر محصنه بود و عفيف بـود كـه حـد قـذف همـان      مقذوفه يا عفيفه است يا غير عفيفه, غير عفيفه هم دو گروه

ير عفيف بود ولي مشهوره به بزهكاري نبود قذف با تعزير همراه است سومي كه غير است و اگر غ ٤﴾ثَمانِين جلْدةً﴿

عفيفه است و مشهوره به بزهكاري است قذفش نه حد دارد و نه تعزير. پس اين مسائل چهارگانه كه يكي مربوط به 

ه بود براي مسئله لعان است بين زن و شوهر و آن سه مسئله مربوط به قذف غير زن و شوهر است اينها همه مقدم

  افك.

  بيان تبرئه حريم نبوت از آلودگي در قرآن 
كنند قرآن كريم اين آيات فراوان را براي تبرئه حريم نبوت ذكر كرده چون انبيا با آبرو زندگي مي ,در جريان افك

يان نوح ايـن  جر .الحيثيه شدن آن خاندان نيستممكن است همسر پيغمبر كافره باشد ولي كفرِ همسر باعث مسلوب

كَانتا تحت عبدينِ من عبادنا  ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين كَفَروا امرأَةَ نوحٍ وامرأَةَ لُوط﴿طور بود جريان لوط اين طور بود 

بود و اين ننگ گويد همسر نوح كافره بود همسر لوط كافره و هر دو هم كافره بودند قرآن بالصراحه مي ٥﴾صالحينِ

رساند اين به حريم نبوت و اصول خانوادگي آسيب مينيست براي اينكه حرف در او اثر نكرد اما اگر آلوده باشد 

هيچ پيامبري گرفتار حريم آلوده نبوده لذا اين مسئلهٴ آلودگي را گروهي دامن زدند لذا قرآن فرمود اينـها گروهـي   

ي كبر و بزرگي اين اتهام بود عذاب اليم دارد آايي كه مسئوليت مياني را قبول بودند كه اين كار را كردند آنكه متولّ

نقـل  تري را قبول كردند عذاب كمتري دارند. بعد از اين جريان كردند عذاب مياني دارند آا كه مسئوليت ضعيف

  اي را حد قذف زده است. وجود مبارك پيامبر عدهكردند كه 
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  سازان سقيفه در كلام علي(عليه السلام)احد و زمينه گرمعرفي منافقين توطئه
اين  (رضوان االله عليه)كند و سيدناالاستاداي كه وجود مبارك حضرت امير اين را به اجمال بيان ميترين حادثهمهم

ا در كم نبود زيرهم منافقين حضور فعال داشتند و عدد اينها  ,را باز كرد و تشريح كرد اين است كه در صدر اسلام

كردند يعني هزار نفر كه جريان جنگ احد تقريباً يك سوم جمعيت برگشتند اينها هماايي بودند كه با نفاق زندگي مي

براي مبارزه با مشركين در جنگ احد شركت كردند سيصد و اندي در راه برگشتند حاضر نشدند كه به صحنه احد 

كردند هم درباره اينهاست كه اينها كارشكني مي »منافقون«باركهٴ سورهٴ م .بيايند خب. اين گروه پس رقمشان كم نبود

خداي سبحان فرمود تحريم اينها اثر  ﴾لاَ تنفقُوا علَي من عند رسولِ اللَّه حتي ينفَضوا﴿گفتند: كردند ميتحريم مي

اهي است و مانند آن. پس رقم اينها كم نبود (يـك)  و مخازن الهي نامتن ٦﴾السماوات والْأَرضِخزائن وللّه ﴿ندارد 

 كشيدند (دو) رابطه مرموزانه با مشركان مكه هم داشتند (سه) درتوطئه نظامي و جنگ عليه اسلام را اينها نقشه مي

در آن شب سهم بسزايي داشتند ولي موفق نشـدند   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)جريان ترور و رماندن شتر پيغمبر

  ن چهار) آخرين فتنه و بدنامي اينها همان جريان افك بود (پنج). (اي

تحليلي وجود مبارك حضرت امير دارد آن تحليـل، مـتن اسـت آن مـتن را سيدناالاسـتاد شـرح كـرده شـرح         

سيدناالاستاد اين است اين گروه كجا رفتند رقمشان كه كم نبود يك سوم مردم مدينه بودند توطئه ترور هم كه توطئه 

ئوم و سنگيني بود داشتند آخرين توطئه هم كه آلوده كردن حريم حضرت بود هم كه ابا نداشتند اينها با پيغمـبر  مش

نشين كردند غدير بعد فرمود وقتي حضرت امير را خانه .هم براي افشاگري آمده »منافقون«سورهٴ مباركهٴ و نساختند 

. كار از اين , ديگر منافقي نداشتيمگر دست از كارشكني برداشتندرا پوشاندند و سقيفه را به بار آوردند همه اينها دي

سه حال بيرون نيست يا همه اين جمعيت يك دفعه مردند اينكه نبود يا همه اينها برگشتند مثل سلمان و ابـاذر توبـه   
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دم مدينه اين تحليل است خب بالأخره يك سوم مر» و هو الحق«كردند اين هم كه نبود يا با حكومت سقفي ساختند 

   ؟!چطور وقتي سقيفه تشكيل شد هيچ سخن از كارشكني نبود ,كاره بودند ديگراين

 ع و ما فيدبعد از اينكه كسي از حضرت سؤال كرد احاديث بِ ٢١٠آن را وجود مبارك حضرت امير در خطبه 

لاً وصـدقاً و كَـذباً و ناسـخاً و    إِنَّ في أَيدي الناسِ حقّاً و باط«أيدي الناس من اختلاف چيست حضرت فرمود: 

رجلٌ منافق مظْهِر «كه اينها را بايد با اجتهاد بررسي كرد بعد فرمود: » منسوخاً وعاماً و خاصاً و محكَماً و متشابِهاً

علناً دروغ به » صلي االله عليه وآله وسلم متعمداًذب علَي رسولِ اللَّهللْإِيمان متصنع بِالْإِسلاَمِ لاَ يتأَثَّم و لاَ يتحرج يكْ

اگر مردم بدانند كه او منافق است » و لَم يصَدقُوا قَولَه فَلَو علم الناس أَنه منافق كاذب لَم يقْبلُوا منه«بندند پيغمبر مي

صلي االله عليه وآله وسلم رآه و سمع منه و لَقف عنه كنهم قَالُوا صاحب رسولِ اللَّهو ل«پذيرند كه حرفش را نمي

هلذُونَ بِقَوأْخكند لابد راسـت  پيغمبر را ديد در زمان پيغمبر بود از او نقل مي ,گويند خب اين شخصاينها مي» فَي

النـاس علـي ديـن    «آن اديبي كه گفـت  » إنما الناس مع الْملُوك و الدنيا« فرمايدمي ,رسدگويد تا به اينجا ميمي

مگر كسي  ٨»إنما الناس مع الْملُوك و الدنيا إِلاَّ من عصم اللَّه«از همين جمله حضرت امير گرفته فرمود:  ٧»ملوكهم

اين متن را سيدناالاستاد به صورت دقيق شرح كرده كه  .ال دنيايندخدا او را حفظ بكند وگرنه مردم اكثريشان به دنب

روشن بود كـه   ,يك سوم مردم مدينه بودند و كارهاي اينها در همهٴ مواقع[بلكه] منافق يك نفر و دو نفر هم نبودند 

ينـها دسـت   در رماندن شتر پيـامبر ا  .كنند و آن تحريم اقتصادي و امثال ذلك هم كه مشخص بوددارند چه كار مي

ترين كـار انسـاني اسـت چـنين     الحيثيه كردن حريم حضرت بود كه بدترين و پستداشتند. آخرين بار هم مسلوب

نشين شد همهٴ اينها فروكش كردند. تحليل سيدناالاستاد اين است كـه  گروهي است. بعد از اينكه حضرت امير خانه
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  ١١ از   ٦شماره صفحه:        /    ٠٧جلسة نور تفسیر سورة 

ها از بين رفتند اينكه نيست يا همه اينها برگشتند مثل سلمان و يكي از اين سه حال بايد باشد يا بايد بگوييم همه اين

  ».إنما الناس مع الْملُوك و الدنيا« ,»كما هو الحق«اباذر شدند آدم صالح شدند كه نيست يا با حكومت وقت ساختند 

  عدم قبول ابدي شهادت قاذف در صورت بقاء عنوان 
اگر گفتند ابدا » تأبيد كلّ شيء بحسبه«مستحضريد  ٩﴾لاَ تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداًو﴿اما در جريان آن آيه قبلي كه 

ست مثلاً درباره زمين گفتند اين زمين وقف است خب وقف عبارت از ه يعني مادامي كه اين عنوان است اين با او

حالا اگر اين زمين از بين رفت خب وقفـش هـم از بـين     ١٠»تحبيس الأصل و تسبيل الثمره«حبس ابد است ديگر 

شود وقف كرد شود وقف كرد درخت را ميخانه را ميرود] [وقفش از بين ميخراب شد وقفي اي رود يا خانهمي

شود وقف كرد ابديت كلّ شيء بحسبه در اين روستاها و اينها وقف درخت گردو و امثال اينها اصلاً يك عصا را مي

ولاَ تقْبلُوا لَهم ﴿كردند چه اينكه وقف خانه هم است در اينجا كه فرمود: شت فلان درخت گردو را وقف ميرواج دا

  ».مادام كوم فساقا«يعني  ﴾شهادةً أَبداً

  دلالت روايات بر مقبوليت شهادت قاذف تائب 
در  .شهادت او مقبـول اسـت  چند روايت هست كه اگر كسي حد خورد و عادل شد و توبه كرد و اصلاح كرد 

وقتي از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) سؤال  .اين دو روايت هست ٢٥١جلد نه صفحهٴ كترالدقائق تفسير 

جواز  »شهادته منه الا خيرا أتجوزولا يعلم «قذف بر او جاري شد و توبه كرد  شود كه اگر كسي قذف كرد و حدمي

گويند نزد شما آا چه مي» ما يقال عندكم«بعد فرمود: » نعمقال(عليه السلام) «فذ است آيا شهادت او نايعني نفوذ 

گويند توبهٴ او عذاب ا ميآ »قلت يقولون توبته فيما بينه و بين االله و لا تقبل شهادته ابدا«گويند فقهاي ديگر چه مي

بئس ما فقال(عليه السلام) «ت او مقبول نيست كند ولي اين حكم فقهي همچنان باز است شهاداخروي را برطرف مي
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  ١١ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٧جلسة نور تفسیر سورة 

يعني » و لم يعلم منه الاّ خيرا جازت شهادته إذا تاب«فرمود:  امام باقر ميزنند؟! پدرم يعنيچه حرفي است مي» قالوا

  گوييم شهادت او مقبول است.ما اهل بيت مي

لُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولئك هم الْفَاسقُونَ ٭ ولاَ تقْب﴿مرحوم طبرسي است در ذيل البيان مجمعحديث دوم كه از 

 دوم اينكه استثنا» رجع إلي الفسقي«اين استثنا دو وجه است يكي اينكه كه اين چنين آمده است  ١١﴾إِلَّا الَّذين تابوا

و أبي  و هو قـول أبي جعفـرٍ   ــ إلي قوله عن ابن عباس  .يرجع الي الأمرين فإذا تاب قُبلت شهادته حد أم لم يحد«

توبه كرده شهادت او قاذف قول امام باقر و امام صادق(سلام االله عليهما) اين است كه اگر  ١٢ »السلام) ماعبداالله(عليه

بندد حسب عنوان آن شيء است وقتي عنوان عوض شد ابديت هم رخت برميه نافذ است بنابراين ابديت كلّ شيء ب

هم شامل حال او بود اين توبهٴ او مقبول است  ﴾أَصلَحوا﴿و جاري شده او هم توبه كرده و و كسي كه حد قذف بر ا

  اين حكم كلامي، حكم فقهي هم اين است كه شهادت او نافذ است.» بينه و بين االله«

  توطئه منافقان باعث رسوايي عذاب آا و حفظ آبروي اجتماعي 
يك نفر اين توطئه  ﴾إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم﴿ه فرمود: همه اين بحثها مقدمه بود براي جريان افك ك

شود آا را راه نينداخت ولي بدانيد اين يك آزمون الهي است اين كار، كار خير است وضع نفاق و منافق روشن مي

شود شمـا نفـاق و   اري ميشود حد الهي نسبت به قاذفين جرسوا خواهند شد طهارت همسران پيغمبر مشخص مي

لاَ تحسبوه شـراً  ﴿تا كجا حاضرند اينها هتاكي كنند  اندچه گروهيشناسيد كه نفاق يعني چه؟ منافقان منافق را مي

لَّكُم ريخ ولْ ههمان  ﴾لَّكُم ب﴿لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْري أَن تستلقّي ١٣﴾ع كنيد براي  است مبادا شما اين را شر

كند كه جامعه اسلامي نه تنها امنيت نظامي و آن گاه فضاي اجتماع را در ضمن اين آيات مشخص مي .شما خير است

دارد همه بايد آبروي يكديگر را حفظ بكنند چيزي را كه شنيدند فوراً منتشر نكنند و هم امنيت حيثيتي [بلكه] مالي، 
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  ١١ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٧جلسة نور تفسیر سورة 

ن كنند و اصلاح كنند تا امنيت حيثيت و آبروي مردم در جامعه محفوظ بماند كارِ توانند كتماچيزي را كه شنيدند تا مي

آتش جهنم هم منتظر تبهكاران است ولي در دنيا  ١٤﴾إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد﴿خدا را به خدا واگذار كنيد دير هم نشده 

شـود  اي هست هيچ چيزي هم فوت نميشده زندگي كنيد محكمهكنيد با يك خيال جمع و آبروي حفظكه زندگي مي

  روزي است كه بر خدا چيزي مخفي نخواهد بود چه اينكه امروز هم مخفي نيست.

 ﴾لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ﴿اند اينها دو سه دركه دارند دو سه مرتبه دارند بعد فرمود اينها گروهي 

لَها ﴿منفعت لذا با آن آيه » لام«اختصاص است نه » لام«، »لام«را دارند اين  هر كدام از اينها گناه خاص خودشان

تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسضرر است كه در مقابل هم است اينجا كه » علي«نفع و » لام«معارض نيست آنجا  ١٥﴾م

نچـه در سـورهٴ مباركـهٴ    نظير آ ;اختصاص است »لام« ,»ملا« ﴾لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ﴿فرمايد: مي

 »لام«براي مشاكله نيست چون  »لها«اين  ١٦﴾إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿گذشت كه  »اسراء«

نه اينكه براي مخصوص عامل است چه زشت چه زيبا  ,اختصاص است يعني عملبراي وقتي گونه از موارد در اين

لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من ﴿اينجا با اينكه سخن از مشاكله نيست فرمود:  ﴾وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿مشاكله گفته شد 

توطئه ترين اين آنكه بزرگ ﴾والَّذي تولَّي كبره منهم﴿گناه است اما صاحب يعني هر گناهي مختص به خود  ﴾الْإِثْمِ

اينها كساني بودند كـه   ﴾لَه عذَاب عظيم﴿را به عهده گرفته گذشته از اينكه حد قذف و امثال ذلك دامنگير اوست 

كه آيه نوزده همين سوره است كه خواهد آمد اينها جعل كردند در بين چند نفر منتشر  ﴾يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ﴿

  اينها اين طور بودند. ﴾يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ﴿چون  كردند به جامعه منتقل كردند

  :...پرسش
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  ١١ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٧جلسة نور تفسیر سورة 

شوند طهارت اين توطئه به سود شماست براي اينكه آا رسوا مي ; اين كاراينها خير نيستند يعني اين كارپاسخ: 

و براي  ﴾ا اكْتسب من الْإِثْمِلكُلِّ امرِئٍ منهم م﴿شود براي آا خير نيست چون فرمود: حريم پيغمبر مشخص مي

إِنَّ ﴿همين سوره كه فرمود:  ٢٣رهبر آا هم عذاب عظيم است چه اينكه عذاب اخروي را هم مشخص كرده آيه 

ظيمع ذَابع ملَهو ةرالْآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاَتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينبينيد عذاب دنيا را مي .﴾الَّذ

داند تقريباً يك كند اهل اثم ميشان ميالحيثيهكند مسلوبحد قذف برايشان بار مي ,كندمكرر دارد طردشان مي ,دندار

آبرو (يك)  از نظردر همين زمينه است تا امنيت اجتماعي حفظ بشود  »نور«صفحه و نصف اين بخش از سورهٴ مباركهٴ 

  م مصون بماند (دو). و حريم نبوت ه

  :...پرسش

   محدوده تسامح و تساهل در احكام الهي و اخلاق و قوانين اجتماعي
تساهل و تسامح مرزش گذشت اصل بر ستار بودن است حسن ظن است نه تسامح، تسامح آن است كه پاسخ: 

در دين  ;سه فصل بود ١﴾فَةٌ في دينِ اللَّهولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْ﴿در احكام خدا شما مسامحه كنيد كه بحثش گذشت كه 

قانون  ,در حقوق متقابل ﴾ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه﴿خدا و احكام خدا جا براي تساهل و تسامح نيست 

اخلاق بود كه متمم فصل سوم يعني فصل سوم، فصل سوم مسئله  ٢﴾جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴿بر اساس عدل است 

بالاتر از عدل كه احسان است جامعه را اداره كند اينجاست كه با قانون است كه انسان بالاتر از عدل عمل كند يعني 

شود ته نميها اين قدر انباشباشد ديگر پرونده ﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿اگر  ٣﴾ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴿فرمود: 

                                                
  .2 ٔنور, آیه ٔسوره.  1
  .40 ٔ, آیهٰشوري ٔسوره.  2
  .54 ٔقصص, آیه ٔهسور ;22 ٔرعد, آیه ٔسوره.  3



 
 

  ١١ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٧جلسة نور تفسیر سورة 

باشد قانون است عدل است ولي وضع  ١﴾فَمنِ اعتدي علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدي علَيكُم﴿شود اگر نمي

  بينيد خب.همين است كه مي

 ﴾الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيراًلَولاَ إِذْ سمعتموه ظَن ٭  والَّذي تولَّي كبره منهم لَه عذَاب عظيم﴿فرمود: 

فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَي ﴿يا  ٢﴾لاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم﴿شما يك روحيد نفرمود نسبت به ديگر فرمود يك روز مثل 

ونَ ﴿ »حجرات«ه سورهٴ آيه د ;به اين صورت آمده است »حجرات«اصلش در سورهٴ مباركهٴ  ٣﴾أَنفُسِكُمنمؤا الْممإِن

گرچه در  فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَي أَنفُسِكُم﴾﴿است كه  »نور«از اين بالاتر همان آيه سورهٴ مباركهٴ  ﴾إِخوةٌ

اگر بود سلام  ولي ٤»السلام علينا«بعضي از نصوص وارد شده كه اگر كسي وارد مترل شد كسي در مترل نبود بگويد 

اگر جامعه يك روح است فرمود  ,داند جامعه يك روح است در حقيقتبكند اين سلام بر ديگري را سلام بر خود مي

زا و مردها چرا نسبت به خودشان حسن ظن ندارند نسبت به خودشان يعني آبروي ديگري آبروي شماست آبروي 

رحله، به مترله نفس واحديد در مرحلهٴ ديگر. فرمود چرا يا كار را شما آبروي ديگري است به مترلهٴ برادريد در يك م

افك يعني از حق به باطل رفتن، از صدق به كذب  ,آن افك را ﴾لَولاَ إِذْ سمعتموه﴿اند نكردند با اينكه اينها يك نفس

فرمود چرا اينها وقتي اين  .گويند افكمصروف داشتن بيجا را مي ه شر رفتن، از حسن به قبيح رفتنرفتن، از خير ب

افك را شنيدند به خودشان حسن ظن نداشتند يعني آبروي ديگري آبروي شماست چرا نسبت به خودتان حسن ظن 

لَي لِّموا عفَس﴿مثل  ﴾لَولاَ إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيراً﴿نداريد نفرمود نسبت به ديگري 

﴾شما يك روحيد اگر يك روحيد خب به خودتان سلام بكنيد وقتي وارد اتاق شديد با اينكه انسان دارد به  ٥أَنفُسِكُم

لَولاَ جاؤوا علَيه بِأَربعة ﴿كند و چرا نگفتيد اين افك مبين است چرا جلوي اين مت را نگرفتيد ديگري سلام مي
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اينها  ﴾فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ﴿دند چرا چهار شاهد نياوردند اينها كه مت ز ﴾شهداءَ

براي تأمين حيثيت جامعه اگر كسي واقعاً آگاه بود ولي چهار شاهد نداشت حق ندارد كسي را  ,نزد خدا دروغگويند

م ثبوت صادق است ولي در مقام اثبات چون توان اثبات نـدارد حـد   متهم بكند براي اينكه اين شخص ولو در مقا

شود كاذب است با اينكه عادل است و درست گفته ديده ولي امنيت حيثي جامعه بايد محفوظ قذف بر او جاري مي

ولَولاَ فَضلُ اللَّه ٭ لَّه هم الْكَاذبونَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولئك عند ال﴿بماند و كار خدا را بايد به خدا واگذار كرد 

يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآخا ويني الدف هتمحرو كُملَيع﴾.  

  »و الحمد الله رب العالمين«


